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رفقا سلام! 

برای این‎که یادمان نرود خوشی در راه است 
این روزها... 

هلیا فرزادمهر|15 ساله
دنیا در تمــام اوقات غم‌انگیــزش لحظات شــاد هــم دارد. در تمام 

دردها، در تمام  غم‎هــای جمعی، لحظــه‎ای خنده وجــود دارد. حالا که 

جهان‌مان وابسته به دردی عظیم شــده، حالا که رسانه‎ها پر از فریاد »مراقب 

باشید« است، حالا که خانه‌ها بهترین بخش مراقبت‌های ویژه جهان‌اند، حالا 

که پرستاران بهترین مادران ســرزمین‌مان هســتند، حالا وقت این است که 

کمی خنده بر لب داشته‎باشــیم،کمی شــادی در گفتارمان بــه کار بگیریم و 

مقداری »یــا مقلب‌القلوب والابصــار« راهی دل‎های‎مان کنیــم تا کمی حال 

خودمان را خوب کنیم، دیگری را از دیدن‌مان شاد کنیم و درد امروزها را 
تا لحظاتی به فراموشی بسپاریم.

 گرچه شهرمان عجیب شده‎اســت. آدم‎هایی شده‎ایم با دهان‎های 

ســفید، دســت‎‏های پلاســتیکی و تــرس از اســمی که تــا می‎آید 

دل‎های‎مان پیچ می‎خورد. رسانه‎های‎مان شده پر از هشتگ‎های 

توصیــه بهداشــتی، زیرنویس‎هــا همــه »در خانــه ‏هــا بمانیــد«. 

مدارس‎مــان در ســکوت هــرروزه بــه ســر می‎برنــد و ما به مدرســه 

هم‎کلامش نمی‎شویم.تلویزیون می‎رویم بــا کلاس‎‏های نیم‎ســاعته و معلمی کــه هیچ‎وقت 

پرنیان پاکروان|17 ساله

تو چه داری
 که من این‌گونه شتابان راهی دیار آرزوهایم می‌شوم؟

 دستانت را می‌گیرم
 قدم‌هایم را کوچک می‌کنم

 تا راه طولانی شود و رویایم با تو کش بیاید
 تا نکند یک‌وقت از چشمانت جا بمانم

 و دستانت از دستانم رها شود!
 تو چه داری؟

 چه داری که من هر شب
 عشق را به این زیبایی

 در رویایم نقاشی می‌کنم؟
تو چه داری که من

آواز دوست داشتن سر می‌دهم و در دلم
 به تو تقدیمش می‌کنم

»تو«
 آه از این واژه دوحرفی

که شب و ‌روز مرا  صاحب شده
 آه از »تو«

 که جانِ دلم به چشمانت بسته است

برای تو، برای دوست داشتن 

آه از این واژه 2حرفی! 

برای پرستارها که قهرمان این روزهایمان هستند 
سوگند به پاکی! 

یگانه حاجی‌آبادی|16ساله
می‎گفتند... می‎گفتند... حالا می‎بینیم. می‌بینیم که شما می‎گفتنــد می‌دویــد تــا مــردم  بتواننــد راحــت راه برونــد. جریان خون مــردم را توی رگ‌های‎شــان روان نگــه دارید. قلب مرتب مردم اســت، می‌گفتند عرق‌تان روان می‎شود تا قشنگ توی ذهن ما حک شده‎بود. می‎گفتند لالایی‎تان تپش از پرســتارها همیشه داستان‎های اســطوره‌ای و جمله‎های چشم‎هایش را برای چند دقیقه بست، کسی یادش نمی‎آید. یــا آخریــن پرســتاری کــه ســر شــیفتش خمیــازه کشــید و کسی گذاشت، آخرین پرستاری که از خون فرار کرد و ترسید خاک آفت‌زده بیمارســتان. آخرین پرســتاری که منت ســر شغل‎شان را. انگار درخت شدند و پاها‎ی‎شان ریشه کرد در هیچ‎چیز را لکه‎دار نکنند؛ نه دل‌شان را، نه وجدان‎شان و نه انــگار در سوگندنامه‌شــان قســم خورده‎انــد کــه 

دربرابر شما سکوت می‌کنیم، سکوتی پر از حرف.حلقه اشــک توی چشــم‎های‎مان درست می‎شــود. ما حالا کرده‎اید. حالا وقتی اســم‌تان می‎آید، لبخنــد می‌زنیم و یک می‎دانیــم از آن بیشــترید چــون مرزهــای محدودیــت را رد که با کلمات اســطوره‌ای توی ذهــن‎ ما تعریف شــده‎بودید. کف دســت ما. حالا فهمیده‎ایم که شما آن آدم‌هایی نیستید کلید رهایی توی دست‎تان است و آن را عاشقانه می‎گذارید می‌بینیم که خودتان را توی حصاری سفید حبس کرده‎اید و چشــم‎های‎تان حرفــی از تــرس نیســت و فقط امید اســت. می‌کنند و جای خالی چهره‎تان را با عکس. می‎بینیم که توی خانواده‎های‏تان چطور جای خالی آغوش‎تان را با اشــک پر پرمین می‎اندازید تا پای کسی روی آن‎ها نرود. می‌بینیم که می‎کنید. می‌بینیــم که چطــور خودتــان را روی زمین‌های موقع خطــر، خلاف همــه می‎دویــد. به جــای فــرار، مقابله 

برای گذراندن روزهای طولانی بی حوصله 

راه رودخانه سد نمی شود 

اسم کتاب: خداحافظی در خیابان پاییز

شاعر، تصویرگر: مریم اسلامی، فهیمه محجوب

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

حسین بازپور| 1۸ ساله

مریم اسلامی متولد ۱۳۵۵ در شهر ادب‎خیز نیشابور است.

او هم اکنــون در تهــران ســکونت دارد و کارشــناس شــعر در کانون 

پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان اســت. خانم اســامی بیش از 

30جلد کتاب برای کودکان و نوجوانان، شــامل شــعر و قصه تالیف 

و منتشــر کرده‎اســت کــه تعــدادی از آن‌ها جوایــز معتبری به‎دســت 

آورده‎اند. مجموعه‌شعر »خداحافظی در خیابان پاییز«، به زبانی ساده 

سروده شده‎است و مخاطب به‌راحتی می‌تواند اشعار را بفهمد، درک 

زندگی برای خودمان و امیدواری  یگانه احمدی‎منش|17 سالهمعنای 

ما غرق شــده‌ایم، پشــت لبخندهای صوری، پشــت تنهایی‎های تحمیلی، پشت 

تلقین‎های الکی. خوشی‌های از ته دل را در همان تهِ دل دفن کرده‎ایم. لبخندهای 

واقعی‎مان را خشکانده‎ایم. گوش‌های‌مان را روی نجوای امید و چشمان‌مان را روی حیات 

طبیعت بســته‌ایم و خود را درون قفســی از جبر زندانی کرده‌ایم. دیگر تلاشی برای نجات 

یافتن نداریم. تنها به بردن قفس‎های‎مان به باغی دیگر دل خوش کرده‌ایم و معنای حقیقی 
زندگی را از یاد برده‎ایم.

 در این میــان، چه ناب‎انــد آدم‌هایی که درهــای قفس را به روی‌‎مــان باز می‌کننــد، لبخند 

صوری‌مان را از ته دل می‎کنند، تنهایی‎مان را با حضورشــان پر می‌کننــد، تلقین‌های‎مان 

را به امیــدی حقیقی تبدیــل می‌کنند. هنوز هســتند وکلایــی که بــرای آزادی‌مان از دل و 

جان تلاش می‌کننــد و باغی را که در بیــرون از قفس جســت‌وجو می‎کنیم، درون خودمان 

زنده می‌کنند. شــما که هســتید؟ اســیری که خود را درون زنــدان خودســاخته‎اش به بند 

کشیده‎اســت یا وکیلی که برای رهایی خود و دیگران تلاش می‎کند؟

برای فکر کردن 

سلام عجیب‎ترین پارادوکس جهان! 

حدیثه رمضان‎پور|16ساله

کرونا، این روزها دغدغه ما شده‎است؛ یک موجود کوچک نانومتری که 
همه ازش فرار می‎کنند؛ ویروسی که قدرتش به اندازه ازپادرآوردن انسانی است 
که چندین میلیون برابر از خودش بزرگ تر اســت و چقــدر عجیب که یک موجود 
کوچک می‎تواند این‎قدر وحشــتناک باشــد. ولی خب خودمانیــم اگر کرونا توی 
خانه حبس‎مان نمی‎کــرد، یادمان نمی‎افتاد زندگی بدون ‎تنــوع چقدر می‎تواند 
نفرت‎انگیز باشــد. کرونا بهمان یادآوری کرد که گاهــی چقدر دلمان می‌خواهد 
برویم مدرســه و با دوســتان‌‎مان وقت بگذرانیم حتی اگر امتحان داشته‎باشــیم و 
مجبور باشــیم درس ســاعت بعد را مرور کنیــم. گاهی چقدر دلمــان می‎خواهد 
الکی توی خیابــان قدم بزنیــم. گاهی چقدر دلمــان می‌خواهد با دوســتان‌مان 
برویم خرید حتی اگر صرفا برای وقت‎گذرانی باشــد. این روزها وقتی می‎گویند 
سینما و کافه نروید و فعالیت‎های خارج از خانه را محدود کنید، احساس می‌کنی 

سال‎هاست دلت می‎خواســته  بروی کافه و کتاب بخوانی و چای با باقلوا بخوری 
حتی اگر باقلوا دوســت نداشته‌باشی و احســاس می‌کنی چقدر دلت تنگ شده 
برای این‌که بروی ســینما و فیلــم تکراری ببینــی. کرونا که کوله‎بــارش را ببندد 
و برود، همه‎مــان کارهای زیادی بــرای انجــام دادن داریم؛ آغوش‎هــای زیادی 
برای بغل کردن، دست‌های زیادی برای فشــردن، لپ‎های تپل بچه‎گانه زیادی 
برای بوســیدن، کافه‎های زیادی برای قهــوه خوردن، اســتخرهای زیادی برای 
شــناکردن، دوســت‎های زیادی برای دیدن و باعث می‎شــود یــادآوری کنیم که 
چقدر دنیا می‎تواند قشنگ باشد حتی اگر قبلا می‌گفتیم که دیگر حوصله ادامه 
دادن نداریم. کرونا باعث می‎شــود یادآوری کنیم که هرچند به‌ظاهر خســته‌ایم 
اما همیشه می‌ترسیم شیشــه عمرمان با همه لذت‎های شناورش یک‎وقت بیفتد 
و تمام بشویم و هیچ‎وقت کســی یادش نماند که ما بودیم. پس سلام عجیب‎ترین 

پارادوکس جهان!

و نقد کند. اشــعار این کتاب به مفاهیمی چون دوســتی، تنهایی، مهربانی و... می‌پردازد و از تشــبیه، جان‌بخشــی و اســتعاره برای انتقال هنرمندانه این 

مفاهیم استفاده شده‎است. شــاعر تلاش کرده‎است که شعر نوجوان را پیچیده و ســخت نکند و این نشانه‌ تجربه‌ زیاد اوســت که با زبانی ساده و با امکاناتِ 

زبانی ظاهرا دم‌دستی مثل »مبل«، »برف«، »شب«، »رودخانه«، شعرش را به‌گونه‎ای جذاب به نوجوانان ارائه می‎دهد.

 کتاب، ۱۹ قطعه شــعر نو دارد؛ درخت پیر، پرتقالِ ماه، کتاب قصه، کاکلی‌های صدا، مشــق‌های جدی حســاب و روی تار صوتی جهــان، عنوان برخی از 

شعرهای آن است.

شعر »رودخانه« را برای‎تان انتخاب کرده‎ام، با هم بخوانیم:

مهربانی تو رودخانه است/ راه می‌رود/ راه رودخانه سد نمی‌شود/ رودخانه هیچ‌وقت/ زیر پای سنگ‌ها/ لگد نمی‌شود

* این کتاب این روزها در اپلیکیشن طاقچه به صورت رایگان قابل دانلود است .
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